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Abstract 

 

Sociology of literature is a new science that examines the reflection of socio-political 

issues in texts of prose and prose in order to critique and analyze the norms and 

anomalies of society and the position of the poet or writer when creating a literary work. 

After the sedition of the Mongols to the homeland of Sheikh Hassan the Great, he 

formed the Jalayrian dynasty in many parts of the country. One of the successors of 

Sheikh Hassan the Great was Shah Sheikh Owais, who, while overcoming many social 

ills, paved the way for the growth of poetry and literature. Of course, honorable works 

were created. Salman Savoji, who had served Jalayrian in Baghdad for forty years, wrote 

the Masnavi of Faraqnameh, which was a description of Sultan Oveys's love for 

Biramshah, the son of Khajeh Marjan, and in parallel, Aref Ardabili composed the 

Farhadnameh poem in imitation of Nezami Ganja'i. This study, by historical method and 

referring to reliable documents and library sources, has examined the anomalies of the 

Ilkayans and has reached the conclusion that in the Jalayrian era, social harms such as 

gambling, embezzlement, bribery and corruption were common. And attachment to new 

slaves and boys was common in the society of that time. 
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 ی عارف اردبیلیفراقنامه سلمان ساوجی و فرهادنامههای اجتماعیِ دوران جلایریان در بررسی ناهنجاری
  1زهره انصاری

 2مرتضی رشیدی

 3محبوبه خراسانی

 چکیده

قرار  بررسیاجتماعی را در متون نظم و نثر مورد  -شناسی ادبیّات، دانشی نوین است که بازتاب مسایل سیاسیجامعه

نقد و تحلیل  ،های جامعه و جایگاه شااااعر یا نویسااانده را به هنگان  ارینا ایر ادبیدهد تا هنجارها و ناهنجاریمی

بسیاری از مناطق کشور، تشکیل داد. نماید. پس از اتنه مغولان به مان میهن شیخ حسن بزرگ، سلسله جلایریان را در 

، ی اجتماعیهااویس بود که ضمن برطرف کردن بسیاری از نابسامانی، شاه شیخ بزرگ یکی از جانشینان شیخ حسن

سلمان ساوجی، که چهل سال در بغداد   اریده شد. یاری ارجمند که البته زمینه را برای رشد شعر و ادب اراهم کرد. 

جه مرجان پسر خواورزی سلطان اویس نسبت به بیرامشاه که شرح عشقلایریان بود، مثنوی اراقنامه را در خدمت ج

، به سااارود. این پشوهاای عارف اردبیلی منظومه ارهادنامه را به تقلید از نظامی گنجهبه موازات  ن، و  بود  ارید

را مورد بررسی قرار داده  ناهنجاری های روزگار ایلکائیانای، روش تاریخی و مراجعه به اسناد و منابع معتبر کتابخانه

 خواریگساری، رشوههای اجتماعی از جمله: قمار، بادهجلایریان،  سیبدر دوران که است نتیجه دست یااته و به این 

 است.ه رواج داشته و دلبستگی به غلامان و پسران نو خطّ نیز در جامعه  ن روزگار رایج بود و اساد

 ناهنجاریارهادنامه،  اراقنامه،جلایریان، شناسی ادبیات، جامعهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

نقا محیط اجتماعی در پیدایا و پرورش شاعران، نویسندگان و به طور کلی  شناخت روابط متقابل ادبیاّت و جامعه

تأییر نهادهای  ها در  ارینا هنری و ادبینقا حکومت کیفیتّ محیط زندگی در پرورش شااااعر و هنرمند هنرمندان

بررساای اندیشااه شاااعر یا  نقا ادبیاّت در تهذیب اخلا  ااراد جامعه ادبی و هنریاجتماعی در شااکواا کردن قو  

شکواایی  یار  نان سنده در  شه نوی سخنوران در ارهنگ جامعهتأییر اندی شاعران و  سفی  سیر تحول  های ال سی  برر

بنیه علمی  های ارمانروایان و نقا  نان در تقویتشاااناخت ویشگی نهادهای اجتماعی در پیشااارات ارهنگ جامعه

نقا نخسااتین  یمرات نیکوی هنجارهای جامعه در ارهنگ و ادب های اجتماعیعوامل ویرانگر ناهنجاری هاخانواده

کان خانواده در پرورش کود ماعی یعنی  هاد اجت به ارزشدر برخی موارد، ارزش .ن ماعی،  ارهنگی و های های اجت

کنند و پیوندهای اجتماعی را و یا اعتلای  ن خدمت میاخلاقی و معنوی نیز که به جامعیت و یکپارچگی جامعه 

پروری، نزاکت و مانند  نها شاااود. از این دیدگاه، نیکوکاری، خدمت به خلق، نو ساااازند، اطلا  میاساااتوار می

 شوند.های معنوی محسوب میارزش

ایری است جالب،  که «هادنامهار»مثنوی در این دوران ایری قابل ملاحظه به تقلید از نظامی سروده شده که به نان 

های اجتماعی عصاار خود، و در بیان حالات روحی غالباد دقیق و گیراساات. این بویشه از جهت نمایاندن  ئین و رساام

های سروده شده در مکتب نظامی برای «ارهاد و شیرین»یا « خسرو و شیرین»نظامی از قبیلهای کتاب در میان نظیره

شرایط محیط زیست خود مقان خاصی دارد، برخی  ابتکارها که عارف اردبیلی در این منظومه به کار برده، برگراته از 

 باشد.می  ن دوران

ارهادنامه در دو بخا اراهم  مده که عارف در بخا اول، گلساااتان، دختر زیبای ابخازی جگرجیا را جایگزین 

صیت اول  ن شخ ست که  شیرین نامیده ا شد.  شیرین کرده و بخا دون را ارهاد و  شاه چین می با سر پاد ارهاد، پ

 عارف بر  ن بود تا ایر خود را به شروانشاه هدیه کند اما به دلایلی این اتفا  نیفتاد.

پس از مأیوس شدن از شروانشاه، در سفر اول خود به شروان، خواسته است مثنوی خود را به شیخ اویس  ناچار

شته پس از سفر می کند که  بدین منظور به عرا  پایتخت جلایریانهدیه کند، و  ست، اردبیل برگ شده ا گویا مواق ن

ست. شاه امیرهوشنگ عرضه کرده ا شروان شروان راته و  ن را به  در این دوران پر شوب که  تکمیل مثنوی دوباره به 

ساوجی رویدادهای زندگی  سلمان  شت  سیاری تباهی و جنایت رواج دا شوه خواری و ب ساد اخلاقی، ر ریا، تزویر، ا

 .ه استرا در منظومه ای به نان اراقنامه گزارش کرد سشخصی سلطان اوی

در منظومه اراقنامه و مثنوی ارهادنامه، ممدوح شاعران اویس جلایری است که پادشاهی هنردوست، شعرشناس 

ادب  یاجتماعی و سایاسای او را از پهنههای پی در پی و هیجانات و تکانههای متاسافانه جنگ بود اماو شااعرپرور 

صحنه شانید.های دور کرد و به  سرمایه ای پیامد نبردهای بیهود نبرد ک ستعداد ااراد و هدر راتن  ه، همانا هرز راتن ا

 ملی بود.

به متون کهن و برخورداری از نظریه تازه  قد نگاهی  قد اساااطوره و ن نامتنیت، ن ند نظریه بی مان های جدید ادبی 

های جامعه شااناختی و ساایاساای عصاار شاااعر و ویشگی-یط اجتماعیتواند ضاامن تاویل مواامون شاارااجتماعی می

شکلات اجتماعی، تجربه سی م شنا سیب  شناخته، با   سی مردن هر روزگار را  شنا شرات روان شین را برای پی های پی

 اکنون بکار بست.

 شناسی جامعه .2
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سی قوانین حاکم بر جامعه» شناخت حرکات اجتماعی و برر سی یا تئوری علمی جامعه،  ست. به شنا این حرکات ا

ست دهد، و با  صویر منظم و کاملی از تحول و تکامل جامعه به د ست که ت سعی دانا مزبور بر این ا سخن،  دیگر 

ساندن جامعه و ویشگی شنا سانشناختن و  ها دربارة جامعه و های حیات اجتماعی و اازودن بر نگرش و دید علمی ان

 ا4: 1385جترابی، « اید.سیر تکاملی  ن، بر شتاب حرکت اجتماعی بیفز

 نهاد اجتماعی .3

روابط اجتماعی تدوین  مجموعه ازیک ، نهاد»شود: شناسی است؛ در تعریف  ن گفته می، از مفاهیم اساسی جامعهنهاد

نهاد »کنند که این نظان جسیستما ارزشهای مشترک  نان را دربردارد. ، که ااراد به  ن واادارند، زیرا قبول میاست شده

یابند، و خویا را کم یا بیا اعمال یا ااکاری اسااات که تماماد نهاده شاااده و ااراد  نها را در برابر خود می مجموعة

سازمانناگزیر از پیروی  نها می شامل  صطلاح نه تنها  سازمانبینند. این ا وایی، خانوادگی، های اجتماعی مانند  های ق

های تثبیت شااده در یک جامعه را نیز اعمال و اندیشااهساایاساای و مانند  نهاساات، بلکه راتارها،  داب، رسااون، 

سته در حال دگرگونی و تحولدربرمی جترابی، « اند.گیرد. نهادهای اجتماعی در جامعه به حیات خود ادامه داده، و پیو

  ا17: 1358

 اجتماعیهای گروه ، خانواده اساات که هسااته اصاالی تشااکلتوان گفت نخسااتین نهاد اجتماعیمی بدین ترتیب

شد.می ستعدادهای  نان را کشف می کنند و پرورش می دهند  با سالیان  غازین زندگی کودک برخی ا پدر و مادر در 

 سپس در کنار  موزگاران و مربیان قرار می گیرند تا در مجمو  نهاد خانواده به صورت اصولی شکل بگیرد.

 محیط اجتماعی .4

. به بیان دیگر محیط اجتماعی به با همة ابعاد گوناگون اسااته منظور از محیط اجتماعی، زمینة اجتماعی و خود جامع

در محیط اجتماعی  شااود.، اطلا  میکه ارد یا گروه را در میان گراتهچارچوب اجتماعی  وکلیّة شاارایط، اوضااا ، 

 ترین معیار سنجا، ارد و اجتما  است.مهم

بة اجتما  و  موزش و پرورش مساااتقیم و » غیرمساااتقیم، ولی گساااترده و  رف و در نتیجه تأییرات همه جان

پیا از  نکه طبیعت گردد. جهان در نظر انسااانِ اجتماعی، بدل می« من اجتماعی»به  اردی« منِ»ناپذیر جامعه، درنگ

نیای های  ن باشد، در نخستین وهله جهان اجتما  است؛ به عبارت روشنتر،  دمی جهان بیرونی را از خلال دو پدیده

  ا15جهمان: « شناسد.میبیند و اجتما  می
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 شناسی ادبیات جامعه .5

نگری در مباحث اجتماعی ادبیات اارسی، به طور طبیعی، شناخت هنرمند جشاعر و نویسندها و  راء و عقاید او  رف

ستگاه اجتماعی جهان شهو خا شه و های وی را اجتناببینی و اندی شگرانه به زندگی، اندی ساخته و نگاهی کاو ناپذیر 

 اجتماعی هنرمند را  ضروری گردانیده است.محیط 

شعور اجتما  میجامعه» سی ادبیات، این بخا از  شی اجتماعی، به برر سی ادبیات، به عنوان دان پردازد؛ و با شنا

روشی علمی جوهر اجتماعی  یار ادبی، شرایط و مقتویات محیط اجتماعی دربرگیرنده و پرورندة شاعر و نویسنده، 

سفارش بینی و موضعجهان های اجتماعی مورد توجه در  یار ادبی را اکری و ارهنگی  نان، مباحث و موضوعات و 

 ا5: 1385جترابی،  ، « کند.بررسی می

های گوناگون و بازتاب حیات اجتماعی و ها و مکانهای مطلوب زمانهای والای انسانی، ارزشصرانظر از  رمان

های جغراایایی متفاوت به  ارینا های مختلف و در موقعیتدر دورهارهنگی در  یار شااااعران و نویساااندگانی که 

 اند همیشه یکسان نیست.ادبی پرداخته

بررسی مباحث اجتماعی در شاهکارهای ادبی گویندگان و نویسندگان بزرگ گذشته، در واقع، مطالعه و مشاهدة 

ست که می یار  نان از زاویه شته به نوعی حرکت و پویایی در  توان با اقتباسای نو و با دیدی امروزی از معیارهای گذ

 جامعه و روند تکامل اجتماعی و غنای ارهنگی  ن ایجاد کرد.

های گرایا»های اجتماعی هستند؛ و های اجتماعی انگیزة گرایا نچه در این میان مهم است، این است که ارزش

و عواطف و ااعال او را در جهت معینی به جریان   یند و ادراکاتاجتماعی تمایلاتی هساااتند که در ارد به وجود می

 ا142: 1344ج گبرن، « اندازند.می

شناخت  یار ادبی و پیوند  نها با پدیدهجامعه سی ادبیات،  سنده و های اجتماعی، محیطشنا شاعر یا نوی ست  زی

 بازتاب دیگر مظاهر زندگی اجتماعی است.

سی ادبیات موضوعات مختلف و جامعه» شامل می متفاوتشنا شامل مطالعهرا  ست که به  نشود.  سانی ا ها ی ک

کنند و چه راتاری دارند در ساااطلا کلان به شاااود و این که چگونه  یار هنری خود را تولید میاطلا  می« ادیب»

 ی مورد اختلاف عالمانپردازد. اولین مسئلهی موضوعاتی نظیر جایگاه ادبیات در ساختار کلی جوامع مدرن میمطالعه

ست. از نظر جامعه شخص کردن ماهیت ادبیات ا ستند، این حوزه پیرامون م سان،  یار ادبی دارای خواص قاتی نی شنا

ن /2009الحسین، جقصی« ی ادبیات هستند.ت که مشمول حوزههای اجتماعی اسها مرتبط با گروههای  نبلکه ویشگی

 ا62: 

گیری که تفاوت در این مصاااداقها باعث ابهان در نتیجه هر یک مصاااداقهای متعددی دارند« جامعه»و « ادبیات»»

شااود. انوا  ادبی غنایی، حماساای، نمایشاای و تعلیمی و جوامع ساانتی و صاانعتی یا جوامع پیشااامدرن، مدرن و می

سیهای جامعه سامدرن هر یک در برر شکل ویشه مورد مطالعه قرار میپ گیرند و حکم واحدی بر شناختی ادبیات به 

 ا44: 1386جعسگری،  ، ح، « ان جاری ساخت.تو نها نمی

گردید الاصول باید موجب میهای هر دوره تاریخی در این اینه، علیی هنجارها و ناهنجاریبنابراین بازتاب همه

ها، مردن در قالب نهادهای اجتماعی از رااه و تا پلیدی و پلشااتی از جوامع بشااری زدوده شااود تا با درمان ناهنجاری

سایا که  سان  سلّم ان شاعران در طول تاریخ برای انجان این حق م سیاری از  شوربختانه ب ست، برخوردار گردند.  ها

 اند.جسمی و زندان و حتی حذف ایزیکی گردیده  زاررسالت دچار 

 خاندان جلایریان پیدایا .1-5
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سعید بهادرخانپس از مرگ ایلخان » شاهزادگان و مدعیان  ابو شماری از  سله هولاکویی انجامید،  سل که به انقراض 

صدد  سلط بر دیگر مغول در شمکایا بخا امپراتوری ایلخانیت سته برای هایی از  ن بر مدند و پیامد  ن ک های پیو

گونه حاکمیت  ل جلایر ججلایریانا چهره نمود که قلمروشاااان به موازات  ای از  ن بهکساااب قدرت بود که پاره

سترانیده بودبین شروان دامن گ سله با قدرت .النهرین،  قربایجان و بعدها  سل در بغداد به  شیخ حسن بزرگیابی این 

شد1340 /740سال  ست با دوران حکومت  .ن  غاز  و با مرگا  شیخ اویسدوره اوج حکمرانی  ل جلایر مقارن ا

گیری ترکمانان و اوج النهرینبینبه ایران و  تیمورشااود که مقارن اساات با حملات دوره زوال این ساالسااله  غاز می

 اویکی پدیا، قیل جلایریانج« .قراقویونلو

سله  ل» سل سییا ایلکانیان دودمانی  نایلکاجلایر، جلایریان،   1340قمری ج 740بودند که از  نشادو مغول مآبپار

ط تسااال اعرا  عجمو  عرا  عربج از ایران و عرا  امروزیهایی میلادیا بر بخا 1432قمری ج 835میلادیا تا 

زبان شااده بودند و عناصاار تُرکی را در عرا ِ عرب با بنیادی محکم یا حداقل تُرک جلایریان عمدتاد ترکیزه. داشااتند

 جهمان: ایلکانیانا« .ترسیم نمودند، بنابراین زبان ترکی به زبان رایج پس از زبان عربی تبدیل شد

 قرن هشتم و اقتصادی اجتماعی اوضا  .2-5

سله شکیل انیدر دور جلایری سل  کمک تجزیه این به که بود. گروههایی شده تجزیه مغول انانقلمرو ایلخ شد که ت

بارت ند، ع گان کرد ند از: شااااهزاد کهچنگیزی بود ندن برای ،  مت بازگردا کدیگر  متمرکز مغولان حکو با ی ماد  دائ

 خدمت ایلخانان و امرا به دیوانیان در کسااوت ، کهانایر محلی هایو ساالسااله ایرانی قدیم جنگیدند؛ خاندانهایمی

شیعیانمقتدر ایلات کردند؛ رهبرانمی وتهای ؛ و  شده با هم ، کهمذهبی و نه واد دائم متحد  شینانکوچ بودند. ت و  ن

 شهر و اقر مردن ویرانی د، کهانجامی بر کشاورزی اقتصاد مبتنی و ورشکستگی  نان میان دائم جنگ نیز به یکجانشینان

را  اوضا  طور موقتتوانستند به . جلایریانداشت ادامه جلایریان حکومت در سراسر دوره وضع . اینداشترا در پی

 نکرد. کشور کمکی وحدت امر به کنند، اما این و با یبات نسبتاد  ران

 هنجارهای اجتماعی .6

ست که نقض  نها برای جامعه یا گروه اجتماعی تحملارزش اجتماعی، موازین یا  ناپذیر هنجارهای معقول و معینی ا

شنامی،  شغلی، وجهه اجتماعی، خو صیلات، موقعیت  سنجی اجتماعی مبتنی بر معیارهایی از قبیل تح ست. ارزش  ا

 باشد.می درستکاری و...

هر سازمان اجتماعی برای بقای خود از اعوای د که شومعینی اطلا  می هنجارهای اجتماعی به راتارهای مقبولِ»

شناسی اجتماعی، توان مستقیماد و بدون توسّل به انون پیچیدة رواندو دسته از هنجارها را می»کند. خویا طلب می

سون. قوانین در مجموعة سی کرد؛ و  ن دو عبارتند از قوانین و ر سون، حقو ، مدوّن گردیده برر ست دابی ؛ و ر که  ا

 ا173: 1349جمندراس، « .دارندتارهای عادی خویا معمول میجامعه در راااراد 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
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 دوستیمیهن .1-6

ای که ایران به شاادیدترین شااکلی دسااتخوش تشااتت ائودالی بوده و هر پارچه  ن مکرر از طرف در ادبیات  ن دوره

ست بدست می شت، به ندرت دیده میزورگویان گوناگون د سرایندهگ ضع هولناک چنانکه ای درباره این وشود که 

 باید اظهار تأسف و دلسوزی کند. 

سرایندگان هماردبیلی در اینجاست که عارف  سایر  سبت به  شان دادن درجة علاقه به میهنا ن عصر خود را در ن

سوز دل از ویرانی و بیممتاز می ستیلای مغول یاد کرده سازد، و با این  برااکندگی دراا کاویانی »سامانی ایران از ا

 کند:سرائی مینوحه« خوش حادیات گشتن تختگاه کیانیدست

 اگاار چااه پاایااا ازیاان از حااکاام یاازدان

 از ایااران دولاات و اقاابااال باارگشااااات

 بشااااااد بااااد درااااا کااااویاااانااای

 

 بااه دساااات ظاالاام ویااران گشاااات ایااران 

 بااه پااای پیاال نکباات پی سااایر گشاااات

 ساااااعااادت مااانااد باای تاااج کاایاااناای

 

 جهمان، مقدّمه: هفدها

و اران،  ل جلایر در غرب و  قر بادگان،  ل مظفر در اارس و کرمان، در  ن زمان، شاااروانشااااهان در شاااروان 

شکیل داده بودند.  سمتی از ایران برای خود دولتی ت سان و  ل کرت در هرات و غور، هر یک در ق سربداران در خرا

. و درباره هر کدان از این شااااهان که بودناپذیر ماما برای عارف، با همه پارچه پارچه بودن، ایران یکپارچه و تقسااای

د. چنانکه درباره هوشنگ رک،  نان را مانند حکمداران مختلف قسمتی از یک کشور واحد توصیف میفتگسخن می

 گوید:شروانشاه می

 شااااهاانشاااااه جااهااان کاایااخساااارو باازن

 

 مااادار مااالاااک ایاااران رساااااتااام رزن 

 

 جهمان: هجدها

 یا درباره شیخ اویس جلایر:

 از ماااهااار دل عاااالااام ااااروزی تاااوئااای

 

 ماااباااادا مااالاااک ایاااران بااای تاااو روزی 

 

 جهمان: هجدها

 بند اریدون و اریبرز:یا درباره ارمانداران در

یران پ ننااد و  چو دسااااتااا م ه  دو خساااارو 

 

 باااه ماااردی سااااارور ایاااران و تاااوران 

 

 ا1675جهمان: 

 هنر و ادبیات .2-6

کردند می و ادبا حمایت از هنرمندان محلی زیرا سلاطینرشد کرد،  ، ادبیاتمتمادی های، با وجود جنگهشتم در قرن

شت ارهنگی دربارها رقابت و میان سلاطینوجود دا سته .  شمندانمی سعی پیو شعرا و دان دربار خود  را به کردند 

 از حمله پس نویسیدیگر، اارسی ا. از سوی376ا 375: ایجاد شد جبیانی مناسبی ارهنگی رو، موقعیتبیاورند؛ از این

شایع ، در ایرانمغول سیار  سادگی ب سیاری و عربی ترکی و کلمات پیچیده داد و جملات خود را از دست شد، اما   ب

، و محلی عمومی ، تاریخهایو عراان ، تصااوف، رجال، تراجم، قصااصدر ادب بساایاری وارد کتابها شااد. کتابهای
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کرد جصاافا،  ترقی دوره در این شااد و انشااا و ترساال تألیف و انون ، اخلا ، نجون، ریاضاایت، حکمجغراایا، منطق

 ا.1146: 2، بخا3ج ،1363

 اوضا  اجتماعی در ادبیات گذاریایر .7

سی از  »... ست زیرا با کنایات پر معنی خود معمولاد ب شتر قابل اعتنا سائل بی شاعران و اهل ادب در این گونه م سخن 

اعتنا بعوالم کنند. با  نکه بساایاری از گویندگان  ن زمان در زمرة مردن خانقاهی و بیحقایق را بر اهل نظر روشاان می

و شاااومی نتایج  ن  نانرا تحت تأییر قرار داده و حقایقی را دربارة اند، باز هم عظمت واقعه مادّی و تأییرات  ن بوده

 ا 86: 1372جصفا، « اوضا  زمان بر قلم ایشان جاری کرده است.

ییسات که پایان مردن بدبخت و بیچارهیابیم انعکاسای از دردهای بی نچه در  یار این شااعران و نویساندگان می»

د؛ و نیوخوی سااوختند، و انوا  دردها را دیدند و کشاایدند و تحملّ کردمغولان د غارت ویکچند در  تا کشااتار و 

تن بلاد و و بی سر و سامانی و دست بدست گش ا با اترت و ناامنی736یکچند یعنی از مرگ  خرین ایلخان بزرگ ج

و حتّی به اعراض نوامیس اخلاقی  ا و حکّان و عدن اعتناء  نان بهغارتهای پیاپی و کشتارهای دمُادُن و اساد اخلا  امر

الساالین اسفله اسق و اجور و نظایر این مصائب که اگر، العیاق بالله با هم گرد  یند هر اجتماعی را به خلق، و تجاهر ب

 ا87جهمان: « اند.کشانند، مواجه بودهانحطاط می

شاعران و نویسندگان های دردانگیز منظون یا منثور بر خامة هایِ گره شدة اجتما  گاه بصورت شکایتاین بُغض»

بینیم، جاری شااده و گاه بهیأت مطایبات و هزلهایی تکان دهنده، چنانکه در کلیاّت سااعدی و کلیاّت عبید زاکانی می

 جلوه کرده است.

 غفلاات روزگااار توه چو بگااذشاااات از غم دنیااا باا

 شااااهی چون علم سااارکاه ب ،ایا سااالطان لشاااکرکا 

 زنی نااایاادمی چو تو تن ،ملااک شااامشااایرزن بااایااد

 

 شاااب شاااد روزِگار توه کاری بیسااادر  ن غفلت ب 

با دشااامن کارزار تو ،که هرگز دوساااات  یده   ند

تن میااان بساااا بر  غی  ی ت تو ،ز  کنااار   مرادی در 

 

 ا4قصیده  6: 1364جسیف ارغانی، 

قرن هشاااتم، امیر مبارزالدیّن بود که با سااایاسااات و تدبیر نابجای خود،  در های کریه و ناجوانمردیکی از چهره

شاایرازه اجتما  را از هم گساایخته، مردن جامعه را که در دوران شاااه شاایخ اسااحا  اینجو با  راما و امید زندگی 

 ی ریا و تظاهر اساد را جایگزین پاکدستی و  راما نمود.کردند نابسامان کرده با اشاعهمی

ت امیر مبارز، مثل یک کابوس گران بر شااهروندان جشاایرازا شااون و ناهموار بود. شاایراز که تا  خرین سااایه دول»

 میز امیر مبارز شاهد ی خشونتروزهای حکومت بر اسحقی، بیا از پیا به دست رندها و اوباش ااتاده بود، با غلبه

 ا43: 1369کوب، جزرّین« نظمی و سختگیری شد.نوعی بی

ب بیدوران امیر  جا و حتی شاارابخواری خود و برخی محارما مورد نقد مبارز که به جهت زهد خشااک، تعصااّ

های  ن زمان که گویا بساایاری از عوان و خواص بخصااوص حااع و عبید زاکانی قرار گراته بود. از جمله ناهنجاری

 نوشی است.بازی و بادهقبلا خود را از دست داده بود، همجنس

توانستند با اجاز محتسب، کار به دستوری کنند و کردند، مید دختر رَز از مستوری توبه میزنان خرابات که مانن»

 ا44جهمان: « بازی رسم رایج  ن روزگار بود...از این گذشته همجنس

به ز مساااتوری کرد تان دختر رَز تو  دوسااا

 

 شاااد ساااوی محتساااب و کار بدساااتوری کرد 
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 ا288/141: 1369جحااع، 

نمود تمان زد و همواره امر به منکَر و نهی از معروف میبار که  لودگی جامعه را دامن میبند و این محتساااب بی

شریعت و طریقت را لجن شا و ارهنگ و عرف و موازین اخلاقی و مبانی  ساد و اح شد ا مال کرده. زمین را برای ر

چشمی، نور چشما را گرات و  اخلاقی اراهم نموده بود. سرانجان به وسیله پسران در اصفهان زندانی شده نوربی

 توسط پسرش کور شد و ...

 با این اوضا  بسیاری از شاعران و هنرمندان از محیط شعرپرور و شهر نابکاران جلای وطن کردند.

 حااع در قصیده ای سلطان اویس جلایری را اینگونه ستوده است:

 احاامااد الله عاالاای مااعاادلااه السااااّالااطاااناای

خان و شاااهنشاااااهِ شاااهنشاااااه نشا  دخانِ بن 

طالع توسااات که در  نه  کا لُ تُر کاک  برشاااکن 

 

 احاامااد شاااایااخ اویااسِ حساااان ایاالااخاااناای 

می نی ن کااه  خوا نا  جهااا گر جااان  یبااد ا  ز

خانی... کانی و چنگز  بخشاااا و کوشاااا ایل

 

 ا526/472: 1369جحااع، 

 در قرن هشتم ی اجتماعی و سیاسیهابرخی ناهنجاری .8

 مذاهب رایج .1-8

 تعداد شاایعیان و کواه و کربلا و حلِّه شااهرها، مانند نجف بودند و در برخی تساانّن اهل ، اکثر مردنجلایری در دوره

 برخی نان که  ن داشتند، از جمله شیعی نیز گرایشی جلایری سلاطین که دریاات توانشواهد می بیشتر بود. از برخی

و کربلا  نجف مقدّس اماکن را وقف گرانبهایی ی نها اشیا هایبود و خان و حسن ، قاسم، حسینعلی از ارزندانشان

 علی ، نانخلیفه بر نان ، علاوههایشاااناز سااکه کردند؛ و بر برخی دان را در نجف بزرگ حساان کردند؛ شاایخمی

 . است شده نیز حک السلانعلیه

 اقه شناسی .2-8

 تدریس می شد:در  ن روزگار تعلیمات دینی و مبانی شریعت در مکتب ها 

 و سادات جمعه ، ائمهدین شد. علمایمی تدریس شااعی و خصوصاد اقه اربعه ، مذاهبدوره  ن مدارس در کلیه»

سلاطین سیار محترن نزد  شیخ ب سرش اردبیلی الدینصفی بودند.  شیخو پ شیّع  ،صدرالدین ،  که از بزرگان مذهب ت

صی احتران بودند شتند خا سلاطین دا صب کردند. برخیمی  نان خانقاه وقف نذوراتی جلایری و   ویشه دوره این منا

 و امامت در مدارس ، تدریسموقواات ، ریاسااتمذهبی شااهرهای ، حکومتالقواااتیقاضاای بود، از جمله روحانیان

 ا.186: 2ج ن/1964 ،منشیجشمس «مساجد

 کشاورزاناقر  .3-8

شاورزانریانجلای در دوره شتند باریو رقت سخت  مدند و زندگیشمار می به جامعه پایین از طبقات ، ک   نان .دا

 معاش ، تأمینو عوارض مالیات بر پرداخت ، علاوهکشااااورزان بودند. وظیفه  ن مالک و در تملک زمین به وابساااته

 از کشاورزان شد. صنعتگرانمی تشکیل و روحانیان نعتگرانص: از تاجران شهری جامعه». بود و نظامی دولتی مأموران

  ا.154: 1358، جبیانی «.داشتند بهتری وضع

 بازرگانانمانی ابسان .4-8

 رونق دوره در این تجارت. داشااتند سااختی وضااع ناامنی دلیل جزء، به تاجران ویشه ، بهجلایریان در دوره تاجران»

 ها. راه شدن و ناامن و مرج ابوسعید و بروز هرج سلطان از مرگ پس خصوص ، بهنداشت چندانی
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 ا161همان: ج «سته بود.کا تجارت نیز از رونق و اقر مردن گزاف های، مالیاتدولتیان اجحاف

 مالیاتظالمانه بودن  .5-8

 بود:  ، بر دو نو مغول ایلخانان ، مانند زمانجلایریان در دوره مالیات

صلین که مالیاتهایی» ستیفاء می دیوان مح شامل عواید خزانه از جمله گراتند، کها ست بود و  صول بی صد مح  در

در  که ،گیریمالیات شاایوه بود. این المالشااد و از عواید بیتدیگر می و مالیاتهای بر چهارپایان و مالیات کشاااورزی

سله شدن از متلاشی پس ،بود شده ریزیپایه  انغاز دوره  دولتی شد و مأموران اراموش کلی ، بهمغول ایلخانان سل

  ا.188: 1ج ن/1964 ،منشیجشمس «.کردندمی را غارت کشاورزان

 روسپیگری .6-8

یده بودن نه را ورز  من روساااپیگری این ااسااااا

 بساااای دیاادن باُاتااان قااحاابااه، مسااااتااور

 

 ناااازکاااان را دیاااده باااودنمااازاج  

 بااه مسااااتااوری ماایااان خاالااق، مشااااهااور

 

 ا139-138: 1355ج قر، 

شاره می سپیگری میعارف در این ابیات به وجود زنانی ا شت الطفکردند و در  ن دوران بیتکند که رو ها رونقی دا

 ها معاشرت داشتند.روسپیکردند و با ها رات و  مد میو بسیاری از اعیان و اشراف به صورت ناشناس در  ن خانه

 جروابط عاشقانه بین هم جنسانا مذکرهای عشق .9

در  یار شاااعران پیشااین به مناساابت شاارایط خاص اجتماعی و تحولات تاریخی و جغراایایی روابط عاشااقانه میان 

شق سان جع شاهای همجن شق ورزی  سیار زیاد بوده و از جهت پایگاه اجتماعی همواره یکی از طراین ع ه، مذکرا ب

شو  مقامی والا دارد و نباید از طبقات  ست که مع امیر، وزیر یا دیگر درباریان بوده اند و این نکته از  ن جهت بوده ا

سوز و  شقانه پر ساوجی روابط عا سلمان  سعدی، عارف اردبیلی و  شد. در  یار بزرگانی چون عطار،  پایین جامعه با

ست. گداز میان دو مرد که یکی از  نها درباری بوده و سیاری را جذب کرده ا شته و مخاطبان ب سیار رونق دا شق  ب ع

سلطان محمود غزنوی نسبت به ایاز غلان محبوب او سر مد همه این حکایات بوده و بسیاری از بزرگان علم و ادب 

 به شرح و نقد  ن پرداخته اند.

و عموماد با اراموش شدن منااع ها، خالصانه ترین نو  عشق ورزیدن ساری و جاریست در بسیاری از این داستان»

سلطان  صوص در اکثر این حکابات  ست، به خ شو  همراه ا شق و محو و انای او در وجود مع صاللا اردیِ عا و م

محمود اگر چه در جایگاه پادشاهی شکوهمند و توانا قرار دارد اما چون عاشقی پاکباز نهایت خاکساری و تواضع را 

ست ابراز میدر مقابل غلان خود که در واقع مع سه بعد متفاوت شو  او صیت ایاز در  شخ سوی دیگر  دارد؛ البته از 

 ا466: 1393جنصر، « غلان، عاشق و معشو شود: جلوه گر می

ست و می» سیار زیبا و جذاب ا صویری این حکایات اگر چه ب سمبل و به صورت نمادین ت تواند در قالب رمز و 

 ا466: همانج« دهد.ه میراستین از معشو ، عاشق و عشق حقیقی ارائ

 جمال دوستی .10

ولاد خطاب به زن یا های دیرینه شعر اارسی از رودکی تا بهار است. اصرسم خطاب به پسرکان زیباروی از سنت

بار لفع شده. به همین جهت است که در سراسر دیوان حااع حتی یکدختر نامعمول بوده و خلاف ادب شمرده می

سر و نظایر... جز در کارنراتهدختربه صراحت الفع پ سانی که در  ن  سبک خرا شعار شعار ادوار  ن  مده ا ست، در ا ا
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شعار امثال حااع و سعدی، زبان مانع است که خواننده عادی به مذکر یا مؤنث  دیگر مخصوصاد سبک عراقی، یعنی ا

 .ببرد پی بودن معشو 

به همجنس درباری نیز گرایاِ برخی ااراد ی است و جنس گرایادبیات هماساساد ادبیاّت غنایی اارسی به یک اعتبار »

مرد است شکی نیست. اما پسر است. در این که معشو  شعر سبک خراسانی و مکتب وقو  در دوره تیموری،  بوده

ممکن اساات خواننده غیر حراه ای در مورد ادبیاّت ساابک عراقی مثل غزلیات امثال سااعدی و حااع دچار شااک و 

شد. اما حدو ست زیرا در  نتردید با شو  مذکر ا صراحتاد در باب مع شعار این بزرگان هم  صف ا شکارا از داد ن ها  

 ا10: 1381جشمیسا، « .استگونه مسائل سخن راتهو سبزه ریا و این رهای پسر و مرد و خط عذاوا ه

ستاد زرّ شاره به همجنس ةرندان، در توصیف اوای عصرین کوب در کتاب از کوچا نویسد: میبازی  حااع در ا

ترکان . خانقاه و خلوت مدرسه هم ممکن بود صحنة  ن باشدکه حتی گوشه هم جنس بازی رسم رایجی بود، چنان»

شاهان و سم همجنس که پاد شان با این ر صر از  نها بودند، در این ایان نام جزرین « .گرایی همه جا همراه بودامراء ع

 ا44: 1369کوب، 

  اننوجوانشاه شیخ اویس جلایری و  .11

شرح  شید،  شده بود که بدون او نفس نمی ک شاه  شیفته بیرام سلطان محمود غزنوی  ن چنان  شاه جوان همانند  این 

عشق ورزی و سوز و گداز سلطان با محبوبا بیرامشاه را سلمان ساوجی شاعر دربار جلایریان در مثنوی پر سوز و 

 گداز اراقنامه به شیوایی  ورده است.

 جلایری جایلکانیاسلمان ساوجی و اویس  .12

سن ایلکانی جسلمان » شیخ ح شاد خاتون و مرگ  شدن روزگار دل سپری  سلطان اویس  757پس از  هااااا به دربار 

صاص یاات. رابطه 776-757ایلکانی ج سن و هااااا ارزند  نها اخت شیخ ح سلمان با اویس از دیرباز یعنی دوران  ی 

شیخ اویس به نقل از تذکره ی  شد، زیرا  شاد  غاز  سلمان تعلیم گراتی و دل شعر از خواجه  شاه همواره در علم  دولت

صاص می شاد خاتون اخت سن یا دل شیخ ح ستیاش  شعاری که به  داد، نان اویس را هم از دوران شاعر در مطاوی ا

کرد. پس از  نکه اویس به مقان ساالطنت ارتقاء جسُاات با همان چشاام اسااتادی و تقدّن در ساالمان کودکی قکر می

 ا1008: 1372صفا، ج« نگریست.

ی اویس به سلمان اازوده شد تا جایی که او را یک دن از خود پس از جلوس بر اریکه پادشاهی محبتّ و علاقه»

برد مراحم شاه به اعلی درجه بود و سلمان نه تنها ساعات درپی او را همراه خود میگذاشت. در سفرهای پیدور نمی

شاه را با غزلیات طرب شیخوش می انگیزاراغت پاد شکرک صیف نموده و تقریباد کرد بلکه اتوحات و ل های او را تو

ّه وقایع مهمّ زمان اوی ید خود جای داده اسااات.کلی علاوه بر اتوحات و » ا28تا: جیاسااامی، بی« س را در قصاااا

شکرکشی شعار او دیده میل سلمان انعکاس یااته وقایع خانوادگی نیز در ا صاید   بازتاب شود مثلاهای اویس که در ق

 واقع گشته در قصاید او  مده است. 770عروسی سلطان که بعد از سال 

 دو دُرّ دُرجِ دولت داشااات این ایروزه گون طارَن

 

 ساازای ااساار شاااهی صاافای جوهر عالَم... 

 

الدّین زکریا و همچنین سلمان چند نفر از وزرای شیخ حسن و اویس را نیز ستوده است از جمله، خواجه شمس

شرح سرور نیز که پس از وی حکمران  به  شاه خازن و خواجه  سلطان  وی از  نها همچون خواجه مرجان و  حال بع

 ا32جهمان: « بغداد گشت.



 

1582 

ش
 نق

سی
رر

ب
 و 

رد
لک

عم
 

ان
زم

سا
 

می
ظا

ن
 

ب
حز

 
ده

تو
 

  در
رقه

ف
 

ت
کرا

مو
د

 
ان

یج
ربا

آذ
 با 

ید
اک

ت
 بر 

ط
واب

ر
 با 

وی
ور

ش
 

 
 مثنوی اراقنامه .13

ای اساات نزدیک به هزار بیت در بحرِ متقارب مثمّن مقصااور یا محذوف در قکر محبّت اراقنامه مثنوی عاشااقانه»

سر  سلطان اویس و بیرامشاه پ سال میان  هاااا و اراقی که از این راه میانِ  769خواجه مرجان و مرگ او در گیلان به 

های عاشاقانه از قبیل لیلی و مجنون و ها که در سارگذشاتاویس و او ااتاد. در پایان منظومه، شااعر یادی از جدایی

جساوجی، « اه تسلّی داده است. بینیم کرده و سلطان اویس را از این روامق و عذرا و شیرین و ارهاد وی نظایر  نها می

 ا10-14: 1348

های رزن و زیبایی و ظراات او در محاال بزن به یک های سالطان اویس در پهنهسالمان پس از توصایف دلاوری

کند و  ن این که شاه با این شکوه و جلال شیفته پسری زیباروی به نان بیرامشاه ارزند خواجه واقعه تاریخی اشاره می

 است. مرجان بوده

شاهد خوبرخ بوده و  شتند اریفته این  وور دا سلطان اویس با وجود زنان و دختران زیبارویی که در حرن او ح

 های محبوب شاه پرداخته است:گردیده است. سلمان در ادامه داستان به توصیف زیباییلحظه ای از او جدا نمی

شیفته معشوقی سرو قد و ماهرو به نان پیرانشاه بود، شاه مانند خورشید جهان ااروز  ،واین پادشاه سرو قد و ماهر

معشو   زدود.های شب تیره را میگرات و تمامی وجود همچون ماها تیرگیبود که محبوب چون ماه از او نور می

نمود. لبانا ش وقت میشاه، ارشته خوی، و زیباروی، لطیف، ظریف و هنرمند بود که در سفر و حور پادشاه را خو

کرد لبان به هنگان ساااخن گفتن همچون دو گنج در گوشاااه دهانا بود. هرگاه جان باده را برلبان خویا نزدیک می

 انگیخت:شیرین و سرخا شورشی در جان شاه برمی

 عارف اردبیلی ارهادنامه .14

  ید:لومات زیرین بدساات میهای مختلف ارهادنامه معدربارة شاارح حال و زندگی عارف اردبیلی از خلال قساامت

تخلص اوساات نه اساام. در این مثنوی که یگانه ایر تاکنون معلون اوساات از اساام خود یاد « عارف»غالب  نساات که 

ست. صوای میدر این بیت عارف، نکرده ا گیرد، خود را با قطب همطراز می 1591نمایاند و حتی در بیت ها خود را 

 ید که به خوشگذرانی بیشتر راغب بوده است. در زمان عارف در  قربایجان رمیولی از سر تا سر این مثنوی چنین ب

 و شروان مذهب شااعی رواج داشته و او نیز سنی بوده است:

 تااحاایاّاات خاادا باار مصاااااطاافاای باااد

 هر  ن کو مصاااطفی را دوساااات دار اساااات

 

 باار  ن مصاااااطاافااای مااجااتااباای باااد 

 یااقاایاان کااو دوسااااتاادار چااار یااار اساااات

 

 ا125جهمان: 

 جلای وطن .1-14

عارف از زندگی در شهر اردبیل جزادگاهاا دل خوشی نداشته. معمولاددر تاریخ ادبیات یبت است که بسیاری از 

شد و ترقی  سب برای ر وایی منا ست خود ا شرایط خاص اجتماعی زادگاه و محیط زی شاعران و هنرمندان به دلیل 

هفت  کرده اند از جمله سفرمی مناسب هجرتتداشته اند بنابراین به مقتوای نیازهای عاطفی خود به سرزمین هایی 

 حااع چنان که ارموده: کوتاه مدّت سعدی و جلای وطنسی ساله ناصرخسرو، جهانگردی  ساله

 باید برون کشید از این ورطه رخت خویا  ما  زموده ایم در این شهر بخت خویا

 ا 1369جحااع، 
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علتّ این هجرت در ارهادنامه ستمگری ارمانروایان  گریزد.می عارف نیز از زادگاه خود هجرت کرده و به شروان

 وقت است.

 ز دور گااناابااد گااردون ازیاان پاایااا

 ماارا در شااااهاار خااود ناابااوَد صاااافااائاای

 

 ی خااویاااجاادا ااااتااادن از کاااشاااااانااه 

 غاام شاااااهاارن باَارَد هاار دن بااه جااایاای

 

 ا11-10جهمان: 

 :کرده استبه بسیاری سفرهای خود اشاره  زیرو اگر اغرا  شاعرانه نباشد در بیت 

 پاای یااک  دن سااااارگشاااااتااه گشاااااتاام

 

 نااوشاااااتاام جااهاااناای را بااه زیاار پااا 

 

 جهمان: مقدّمه: سیزدها

شد، رونق مکتب و حسن داران با نان و نشان شمرده میعارف به  موزگاری علاقمند بوده و در دوران خود از مکتب

تعلیم و تربیت  نان بکوشاااد. از نیت او موجب شاااده بود که بزرگان دولت، ارزندان خود را به او بساااپارند تا در 

 کرده:داری نیز می ید که علاوه بر معلمیِ پسر کاوس شاه، در شروان مکتبهای زیرین برمیبیت

 چاو سااااوی مالااک شااااروان بانااده را باُرد

 ماارا از تاارباایاات و از روی بااهاابااود

 بااه تااعاالاایاام یااکاای ااارزناادِ دلااباانااد

 روکااا را چااو رخاات  نااجااا نااهااادن

 ارز یاُالااث و نسااااخ و از تااعاالاایااق و طااوماا

 

 رهِ هااماّات بااه پااای جااور بساااااپاُارد 

 بااه تااعاالاایاام پساااار، ماانصااااوب ااارمااود

یونااد پ هنشااااه داشاااات   کااه بااا جااان شااا

 درِ تاااعااالااایااام بااار ماااردن گشاااااادن

 اااکاانااده نااازناایااناای چاانااد باار کااار

 ا12جهمان:                                         

ای در ادب و دانسات که تا اندازهتوان و چون کاوس شااه برای تعلیم پسارش او را از اردبیل به شاروان برده می

ست. و از خطی خوش نیز بهره شته ا شهرت دا ای که انوا  خط مانند تعلیق، یُلث، کوای و ... مند بوده به گونهدانا 

 کرده است:داده است و البتّه به برخورداری از خط خوشِ خویا نیز مفاخره میرا در مکتب  موزش می

وَش خط خ نی داد از  مم روشاااا  بااه چشاااا

 

 دِماااغاام گاارن کاارد از شااااعاار دلااکااا 

 

 ، مقدّمه: دهَا1355ج قر، 

، در مثنوی ارهادنامه تنها از باکو، شروان یاشماخی و دربند نان برده هرهائی که عارف به  نها سفر کردهش دیگر از

 است. تاریخ راتن او به شروان معلون نیست. 

 ز شااااهاارن یااعااناای از مااحااروسااااة غاام

 مااارا از تاااربااایااات وز روی باااهاااباااود

 تااعاالاایاام یااکاای ااارزنااد دلااباانااد بااه

 

 بااه شااااروان باارد شااااروانشاااااه اعااظاام 

 بااه تااعاالاایاام پساااار ماانصااااوب ااارمااود

یونااد پ هنشااااه داشاااات   کااه بااا جااان شااا

 

 ا12جهمان: 

شهر به قول خودش شروان  مدتمتن کتاب،  ازالبته  ورا  غاز کرده « ارهادنامه»مثنوی  نظم در این  توقف او در 

 کند.غربت میشده احساس  اما از ماندن در  نجا ملول شودمعلون نمی
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سبی می شروان به  راما ن سد یکی از نوادگان ارهاد کوهکهنگامی که در  سنگن را میر ستادی  بُر و بیند که ا

کند و با زمزمه اشااعار  ن کتاب سااازی ماهر اساات و همواره کتاب عاشااقانه ارهاد و گلسااتان را مطالعه میمجساامه

  اریند.هایی در دل کوه مینقا

 باااشااااد  باااد  یمموضاااع کااه دا در  ن

 ساااانااگ باُار اسااااتاااد ماااهاار یجااواناا

ما سااااراساااار قو کن  ه کو  از او تااا 

گر هشاااا گر مساااات  بودیمی یااارا  و 

 ااارهاااد هاااییااتو گاافااتااه حااکاااادر 

 

 ز ااارزناادان ااارهاااد  یاادند یااکاای 

 ااانااون عاالاام خااود را کاارده ظاااهاار

 تاارااازون یااگاادیااگاارز  یبااه اسااااتاااد

ب ت یکتااا  در دساااات یوساااتااهپ یداشااا

م لاکااه  اتاااد ی گلساااتااان از چااه ا  بااا 

 

 ا11جهمان:  

سالیانی، اندک اندک از اوضا  سیاسی و اجتماعی شروان نیز  زرده می شاعر که پیا تر به  شودپس از گذشت 

شخاطر رنجا از  ساس ناامنی کرده و با دلتنگی از زادگاها به  شرات کند اکنون اح سفر کرده بود تا بتواند پی روان 

 کند:غربت اندوهگین شده و خود را در شروان زندانی و بی یار و یاور احساس می از دردِ گوید،می شروان سخن

 ماان از رنااج سااااافاار باایااچاااره بااودن

 بااه شااااروان مااانااده بااودن پااای در باانااد

 ایااار کااارده غاااریااابااای در دمااااغااام

 

 ز شاااااهااار خاااویشاااااتااان  واره باااودن 

یونااد پ یا و  خو نس و نااه  مو  نااه یااار و 

 پاایااه چااراغاام ،شاااااده از مااغااز سااااار

 

 ا138جهمان: 

د و باور دارد که مردن دربند به شااعر و پندارمی دربند را برتر از شااروان ،عارف در این غربت غم اازا ساارانجان

 کند:می شتابد و زندگی نوین  غازمی عاشقانه بیشتر توجه دارند پس به  نجاهای داستان

 درباااناااد رو عاااارف  دگااار باااار یساااااو

 سااااخااناادانااان تااوان گاافاات یاااسااااخاان پاا

 

 ا گاارن اساااات بااازارکااه  نااجااا نااظاام ر 

 جااان باار جااانااان تااوان گاافاات یااثحااد

 

 

 پساااااناادِ شاااااعاار باااشاااااد از باالااناادی

 هاامااه باااریااک باایاان و نااکااتااه داناانااد

 

عرپسااااناادی  لیاادیااان، شااااا ق ت چون   نااه 

 نااکااو داناانااد، هاار نااظااماای کااه خااواناانااد

 

 ا80جهمان: 

 کتاب ارهادنامه ارزش اجتماعی .15

شناسی به این نکته شود. در جامعهمطرح می« علت روابط جمعی»ارزش اجتماعی مفهون مهمی است که در موضو  

 است.« ارزش»شود که علت روابط جمعی و یا علتّ حقیقی زندگی اجتماعی، یک تأکید می

در واقع ارزش میزان توانایی یک شی، جچیز، اندیشه یا شخصا در ارضای یک میل، یک نیاز، یک تمناّی انسانی »

 ا445: 1370جبیرو،  لن، « است.

خود  ها و مقاصاااد مطلوب و مورد نظرهدفتوان گفت: مردن روزگار می ،ارهادنامه های اجتماعیشدر بارة ارز

برای  جامعه ، و اارادتوده مردن بود. به دیگر سخن،  نچه مورد نظر و مطلوب نمی یااتندو سنتی بسته  یجامعه را در
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ستیابی بدان سیار تلاش هاد سیار ناکان بودند. بنامی ب ستانکردند اما ب شق و های براین این دا سوز و گداز عا عشقی و 

کردند. بنابراین مردن می معشااو   ن هم در شاارایطی که از دو ارهنگ و دو زبان مختلف بودند اما یکدیگر را درک

 شیفته زبان عاشقانه بودند و ارهادنامه در میان  یار موجود مورد اقبال توده مردن بود.

 ارهادنامهجامعه در های بازتاب ناهنجاری .16

نکتة مهم در این مثنوی همانا نموداری تنزل سااطلا ارهنگ در دوران اسااتیلای مغول و تا مدتی تنزل ارهنگ جامعه 

پس از  ن است. بدیهی است گذشته از اخلا  و صفتهای ویشه هر سراینده، در ایرهای او ناچار، تا درجه معینی سطلا 

 شود. ارهنگ محیط او منعکس می

 رای عارف در شاارح بعواای از مناساابات جنساای پا را از حد  زرن ادبی اراتر نهاده خود را تا درجه یک مجلس

 باشد. گو پائین  ورده است، که البته این بزرگترین جنبه منفی این ایر میبذله

سه قطعه شیرین در حال از مقای سرو با  صحنه برخورد خ شکار بتن ای از نظامی با از  ن عارف، درباره  ی، کاملاد  

 دهد.است، و اختلاف سطلا ارهنگ را در دو دورة پیا و بعد از استیلای مغول به خوبی نشان می

 انتقاد از نظامی .1-16

ومون سأله انتقاد از م شیرین»های دیگر م ست. نظامی با توجه به ارهنگ جامعه روزگار خود و « خسرو  نظامی ا

صلی را پاک و های شخصیت ستان ا سان دا ها کند، اما در دوران عارف برعکس  ن رابطهبا  زرن توصیف میرابطه ک

صحنه ستناد به منطقی نبودن  ست که، با ا شده ا سی در نظر گراته  شاعرانه تنها از جنبه طبیعی و جن سرو و »های  خ

ستهزا و انتقاد می«شیرین ست با ادب، نظامی را به باد ا سته ا شای لازن بجا  گیرد. حتی مقان والای نظامی را چنانکه 

جامعه ی عصااار اوسااات که بزرگان را خوار کرده و اراقل و های و تکانهها  ورد، که این نیز خود یکی از لرزهنمی

ساحت نظامی با  ن را اوباش شته اند. بی حرمتی به  شر  و ارهنگ و ادب عزیز و گرامی دا چیزی  همه عظمت در 

 نبود.جز خوشامدگویی به ااراد سفله 

 نستایا بیگانگا .2-16

کردند خود از ناهنجاری هایی اساات که عارف و می سااتودن پادشاااه چین و بیگانگاه که بر کشااور حکمفرمایی

شااااعران مانند او بدان دامن زدند در حالی که رساااالت هنرمند مبارزه با نفوق بیگانگان و تشاااویق مخاطبان به میهن 

 دوستی است.

چون صنعت بدیعی، که به علت تکرار زیاد از لطف عاری های این مثنوی  وردن نوعی تشبیه است دیگر از نقص

رسااد. از این قبیل: جشاااپورا چو دولت نزد ارهاد  مد از دور، یا: چو دولت از در او باز  مد، یا: چو و زننده بنظر می

 بخت و طالع نو در حرن شد، یا: شده چون بخت و چون اقبال بارش، و بسیاری دیگر. 

که  ن شااایرین  فتدُرِ شااایرین   ساااخن ساااُ

 یااکااایااک  ن هاامااه دساااارهااای شاااایااریاان

یز خ بر گفاات  برخاااساااات شااااه را   ز جااا 

 زبااان را تاایااز کاان در عااذرخااواهاای

 

گفاات  ین  چ گوش شاااااه   یکااایااک را بااه 

 رساااااناایاادش بااگااوش خساااارو چاایاان

 باارای عااذرخااواهاای کاان زبااان تاایااز

 بااجااا  ور طااریااق و رساااام شاااااهاای...

 

 جهمان: مقدّمه: شانزدها

 که از روی این بیت نظامی ساخته شده: جدر مرگ شیریناهای دستکاری شده بسیار دارد عارف، بیت
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  ن کاام زناادگاااناای ایاان کااهبااه حااکاام 

 

 ل باار باااد شاااااد روز جااواناایچااو گُ 

 

 ا18جهمان: 

شیوا و قطعههای متسدر این مثنوی ق سیار  سلیس مومونب شعر دارای های نغز و  دار، از لحاظ ادبی و صنعت 

 بسیاری از شاعران البتهمقامی ارجمند، اراوان است. عارف در میان شاعران قرن هشتم جایگاهی ارجمند داشته است 

 ستند. دیگر برای مردن کشور خیلی  شنا نیهای به علت سکونت در سرزمین مانند سلمان و عارف،

  غاز کتاب ارهاد و گلستان .17

 بااه نااان  ن کااه از مااهاار دل ااااروز

 باار ااااروزناادة ساااارو از ساااار ساااانااگ

 لااطاااااات بااخااا ساااارو ناااز بسُااااتااان

 

 شاااااب دیااجااور دلااهااا را کاُانااد روز 

 بااار اااااروزنااادة ماااهااار از دل تاااناااگ

 طااراوت بااخااا گاالااهااای گاالساااااتااان

 

 ا4: 1355جعارف اردبیلی، 

 ستایا شاه جوان

ارهاد یار بود، شاوور هنرمند به خدمت رسید و پس از ادای احتران و زمین بوسی ابتدا از از  نجا که بخت و اقبال با 

ای بزرگ از حورت شاه جوان ستایا کرد سپس توضیلا داد که در کشور ابخاز دیری مقدس وجود دارد که مجسّمه

ان تاریخی گریزی عارف در ادامه این دیدار به دلدادگ بخا  نجاسااات.عیسااای و مریم مقدس بر تخت طلا زینت

 :زندهنرمندانه می

 ز عشاااااق نااقااا ماااناای ماارد  گاااه

 خاایااال نااقااا گاالااچااهاار خااور  یاایاان

 

 ناایااناادیشاااایااده بااود از سااااخااتاای راه 

 کشااااد اورنااگ شاااایاادا را بااه مااا چاایاان

 

 ا17جهمان: 

ابزده راهی تماشای شتاریفته شد و چهره زیبای دختر مسیحی  برخصوص که ، مشتا  بازدید از دیر گردید بشاه

صطلاح گویی  گردید وابخاز  سو پر میدر ا شید.دلا به  ن  شد و  ک شین او دلگرن  سخنان دلن شاوور و  با دیدن 

 چشمان دختر مسیحی دل و دینا را ربود.

 ز گااافاااتاااار خاااوش شااااااوُر دمسااااااز

خوش  مااد ترسااااا  تر  خ ما د  بااه چشاااا

 

 دل شاااااه گاارن شاااااد باار دیاار ابااخاااز 

 خاایااال دخااتاارش بااس دلااکااا  مااد

 

 ا21جهمان: 

 و دختر استاد به یکدیگرعاشق شدن ارهاد 

در شاارح زندگی دختر اسااتاد ابخازی  مده اساات که همساار او در هنگان بهار و در بهترین زمان، دختری به دنیا 

شد مادرش به میمنت و مبارکی او را  ستان زاده  ستان ورد که چون در کاخ گل سیار زیبا بود و  گل نامید، البته نوزاد ب

شاداب و زیبا بود. بهچهره ستان  سیار خوب پرورش اش مانند گل ستان با مهر و مراقبت پدر و مادر ب ر تقدیر اینک گل

شده بود در اولین  شاه چین  سماد پاد ست ارهاد که پس از درگذشت پدر، ر سیده ا یااته و به بلوغ جسمی و اکری ر

 گردید. عارف در این داستان گلستان را جایگزین شخصیتّ شیرین نظامی کرده است.  دیدار دلباخته او
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 چانایان خاواناادن کااه اارخ دخاات اسااااتاااد

 ز ماااادر در گااالساااااتاااان زاد دخاااتااار

 گاالساااااتااان بااود الااحااق در نااکااوئاای

 چااو بسااااتااد از گاالسااااتااان جااان ااارهاااد

 

 بااروز خااوش ز مااادر وقاات گاال زاد 

 نااان دخااتاار کاارد مااادر گاالساااااتااان

 روئاااایگاااال باااااغ ارن در تااااازه 

 بااود  تشاااای در جااانااا ااااتااادماای نااه

 

 ا41جهمان: 

 عقد بستن گلستان با ارهاد

های ستاره بخت ارهاد طلو  کرد و طالع اقبالا خجسته شد، ارهاد و گلستان مانند جمشید و خورشید شخصیتّ

شتم در مقابل هم قرار گراتند مغان دیر با  وازی خوش  ساوجی در همین قرن ه سلمان  شقی کتاب  انجیل مقدس ع

خواندند و  ن دو دلباخته را به رساام و  یین به عقد یکدیگر در وردند و چون در اصااطلاح به یکدیگر محرن شاادند 

 بنابر سنتّ کیا ابخازیان، ساغرهای شراب به یکدیگر پیشکا نمودند.

 اخااتاار دولاات نااظاار کاارد ااارهااادبااه 

 مقاااباال گشاااات بااا جمشااایااد خورشااایااد

 ساااعااادت همچو ساااااقی در میااان جساااات

 مااحاارن گشاااات بااا ااارهاااد دخااتاار چااو

 

 دولاات ایاار کاارد طااالااعاااز نااو در  

 ز اخااتاار دولاات نااو یاااااات جاامشاااایااد

 دو جااان  ن هاار دو را باانااهاااد باار دساااات

 باادسااااات یااکاادیااگاار دادنااد سااااااغاار

 

 ا71-70جهمان: 
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 ی گلستانپیرایا و  رایا عروسانه

نیاز از ساارخاب و هایا بیگلگونه رایشااگران ماهر به خدمت عروس زیباروی  مدند، به دسااتانا حنا بسااتند 

چون زلفا را  سپیداب بود زیبایی رویایی او  نچنان بود که  رایشگر و لوازن  رایا در برابر گلستان شرمنده شدند.

 شانه زدند گلستان خدا با حُسن خداداد  راسته بود و به قول سعدی:

برویااان را خو تی  ق ینااد و بیااارا یورهااا   بااه ز

 

 کااه زیورهااا بیااارایی تو زیبااارو، چنااان خوبی 

 

 ا377 :  1381جکلیات سعدی،  

 در این ساااودا چو شااااد در خااانااه خویا

کنااد در پااای ا نا خواااااب ا  بااه دسااااتااا

یا خو گی داشاااات بااا  ن گر مشاااااطااه ر  ا

 کاااه  رایاااد گااالساااااتاااان خااادا را 

 چااو چاایاان زلااف او را زد بااه شااااانااه

 

یا  پ یز شااااد مشااااّااطااه در  ت  بااه خاادماات 

 چااو پااایااا کاارد دسااااتااان گااردن  رای

 طااراوت بااود از  ن باایاااگاالسااااتااان را 

 دهااد مشااااک خااطااا راکااه خااوش بااو ماای

 یان چایان ماعاطار شااااد زمااانااهشااااکاز مُ

 

 ا73جهمان: 

ست که معمولاد قبل از راتن عروس و همراهان به  شگری و پیرایا بوده ا شاغل مهم اجتماعی  ن دوران،  رای از م

 گرمابه، اعالی می کرده اند.

 سپری شدن روزگار گلستان

شکوه سی با شادمانی  از این عرو شرت و  ستان به ع شب ستان گاه در  ستان، گاه در گل شت ارهاد و گل مدّتی گذ

 .گذرانیدندروزگار می

کردند... اندک شاااماری می، تازه عروس و داماد برای تولد و  ینده کودک لحظهه بودگلساااتان از ارهاد بار گرات

سختی کشید سرانجان نوزادی زیباروی همانند  اندک زمان وضع حمل ارا رسید گلستان به هنگان زاییدن بسیار درد و

انتخاب کرد  مریمو چون گلستان به مریم بسیار ارادت و اعتقاد داشت نان نوزاد را مادر، بر این جهان هستی قدن نهاد 

شده بود جان به جان سیار ناتوان  شوار ب ستان که در ایر زایمان د شوربختانه پس از این رویداد، گل سلیم امّا   ارین ت

 کرد.

 ز ناااو کاااردناااد ساااااازِ کاااامااارانااای

 حااریاافااان را در  ن مااجاالسااااگااه خاااص

 گاالساااااتااان  ن زمااان از بااار پاُار بااود

 بااه باادحااالاای و سااااخااتاای بااار باانااهاااد

 چااو در دل مااهاار مااریاام داشاااات مااحااکاام

 در  ن ماادت کااه  ن مااه حااماال باانااهاااد

 

 گاار در گااردش  مااد، دوساااااتااگااانااید 

 مااغااناّای بااود و مااطاارب، سااااروِ رقاااص

 صاااادف  ن ماادّت  بسااااتاان بااه دُر بااود

 پااس از سااااخااتاای خاادایااا دخااتااری داد

 مااریاامباااه ماااهااار دل ناااهاااادش ناااان 

 تاالااخاای جااان شاااایااریاان داد باار باااده باا

 

 ا116جهمان: 
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شتند... در  با مرگ گلستان، کاخ و شبستان و ساکنان  نجا همه سوگوار شدند و با ناله و زاری یاد او را گرامی دا

سوگ  به تقلید از نظامی در مرگ ای زیبا دارد که سرودهپایان زندگانی و مرگ نابهنگان عروس جوان، عارف اردبیلی 

  .استیادش را گرامی داشته  ،برجسته او های ضمن توصیف زیبایی ها و صفت لیلی سروده و

 لاااطااایاااف ناااازکااای کااام زنااادگاااانااای

بر زد ط ین  یر کزوی شاااادی شاااا  کساااای 

بود ین  ع حور  نی کااه رشااااگ   گلسااااتااا

 بااه ناااگااه باااغ و بسااااتااان کاارد باادرود

 اساااااتاااادز ااااریااااد زنِ اساااااتااااد و 

 

 چاااو گااال رااااتاااه در ایاااان جاااوانااای 

 باارااات از مااجاالااس و مااجاالااس بااهااماازد

 گاالسااااتاااناای کااه جااان شاااااه چاایاان بااود

 گاالسااااتااان و خاامسااااتااان کاارد باادرود

 شاااااده در خااونِ دیااده غاارقااه ااارهاااد

 

 ا116جهمان: 

ارهاد پس از مرگ گلستان بسیار اندوهگین شد گویی دنیا برایا به زندانی سرد و تاریک تبدیل شده بود. شبانه 

کرد، ساارانجان برای  راما روح معشااو  و تسااکین دل دردمند خود دسااتور داد می ز با گریه و زاری سااپریرو

  رامگاهی زیبا و با شکوه بر بالای مزار گلستان بنا کردند.

حرون م گلسااااتااان گشاااات  ارهاااد از   چو 

 ز گااریااه یااکاازمااان خااالاای ناابااودی

 ااااراز خااااک او دیاااری باااناااا کااارد

 

 ونباار او زناادان ساااارا شااااد  ن باار و باا 

 اااقااا  از دیاادة پاار خااون گشاااااودی

 هاار  ن چاایاازش کااه بااود  نااجااا ااادا کاارد

 

 ا118جهمان: 

 بخا دون: داستان ارهاد و شیرین .18

عارف اردبیلی با پیروی از نظامی و متناساااب با بخا اول جارهاد و گلساااتانا داساااتان ارهاد و شااایرین را هم با 

های یک قطره  ب مروارید شیرین روشنگر  اریده و حکایتای شیوا  غاز کرده و به نان  ن  اریدگاری که از تحمیدیه

 شیرین را شیرین گردانیده است.

های هسااتی قادر و دهد و بر همه پدیده ن خداوندی که دانه مروارید غلطان را در قعر دریا میان صاادف قرار می

صدای بندگان را می ست، البته  ست میتوانا شراب تلخ و از بیند از شنود و جهان را و  نچه در او ه درخت انگور 

  اریند.شهد زنبور عسل شیرین می

 ارهاد و شیرین  غاز کتاب

 باااه ناااان  ناااک از یاااک قاااطااارة  ب

 ازو مشُااااکاایاان حاادیااث سااااُانااباال چاایاان

 کااماار در باانااد کاُاهساااااار باادخشاااااان

 صااااادف ز انااعااان او در قااعاار دریااا

 

 پاادیااد  رَد دُرِ شاااایااریاانِ شااااب تاااب 

حکااایاات ین  یر ینو ازو شاااا یر  هااای شاااا

 عاال درخشاااااانز جااودش یااااااتااه لاا

 مااازیاّاان گشاااااتاااه از لاااولاااوی لالا

 

 ا123: 1355جعارف اردبیلی، 

 حکایت ارهاد و شیرین
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پس از مرگ گلسااتان در ایر زایمانی سااخت، ارهاد بساایار غمگین شااد و با وجود هزاران نفر، احساااس تنهایی 

شیمی شهکرد، و برای رهایی از همه خو ستان، گو شید و  ،گیری اختیار کردهها و یادگارهای گل مانند راهبان خرقه پو

ریاضت پرداخت. در این هنگان مهین بانو، از بُرد  به ابخاز جگرجستانا  مد و پس از دیداری طولانی او را  بهدر دیر 

سوی  دربه بردباری  شانید از  شویق کرد پس از چندی، اندک اندک او را از دیر عبادت به محفل بزن ک ستان ت داغ گل

س شاوور ضمن خوا شیرین برای خسروپرویز، مقدمات کار را به گونهدیگر  شیرین با ارهاد تگاری  ای اراهم کرد که 

شرت و  .ملاقات کند شیرین و ارهاد و عیا و ع گویی این  خرین برنامه زندگی مهین بانو بود زیرا پس از ملاقات 

 گساری  ن دو دلداده مهین بانو جهان اانی را ترک کرد.باده

 از رسَااااتاامچااو از شاااارح گاالسااااتااان باا

 نااگاافااتاام قصااااة شاااایااریاان تااماااماای

مود ار نچااه  ارهاااد   خن در عشااااق   ساااا

 خاارد از گاافااتِ شاااایااریاان بساااات لااب را

 رهااا کااردن باَاران قااول نااخساااااتاایاان

 بااگااویاام قصااااه شاااایااریاان و ااارهاااد

 

 زباااان خااااماااه از گااافاااتاااار بساااااتااام 

 کااه گاافااتاان بااود باارعااکااسِ نااظاااماای

 روایاات پاایااا ماان باارعااکااس  ن بااود

 کاااه دساااااتاااور خااارد کاااردن ادب را

 شاااایااریاانو  ااارهااادبااگاافااتاام قصااااّاة 

 بااه  یاایااناای کااه خاااطاارهااا شااااود شاااااد

 

 ا127-125جهمان: 
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 نتیجه گیری .19

پردازد، ها و حیات اجتماعی به طور کلی میبه مطالعة قوانین اجتماعی و اصول و روش دانشی است کهشناسی جامعه

سی تخصصی، از جمله جامعهجامعه سی هنرشنا زندگانی اجتماعی را مورد مطالعه و ای از ، زمینة ویشهو ادبیات شنا

 دهد.بررسی قرار می

شه و خیال هر یک گستردگی و غنای ادبیات اارسی، تنو  موضو  ها و مباحث اجتماعی،  راا و گستردگی اندی

نقد و داوری متون را دشوار  ،محیطو از شاعران و نویسندگان بزرگ، و نحوة برخورد  نان به امور و مسائل اجتماعی 

 ند. کمی

یابی و تفسااایر و داوری اکری و ارهنگی با معیارهای امروز دربارة شااااعران و نویساااندگان و نکته ،نگری رف

و متفاوت با شاارایط و مقتواایات و اکنون ادبیاتی که به هر حال متعلق به زمان گذشااته یعنی متعلق به زمانی غیر از 

 امروز است.امکانات و معیارهای ادبی و ارهنگی 

ی اوضا  سیاسی و اجتماعی دوران ارمانروایی جلایریان در عرا  عرب، عرا  عجم،  قربایجان و خطّه در بررس

قمار، لواط، بادگساری، و اساد و تباهی در تار  :اارسی، هنوز بقایای ارهنگ منحط مغول و میراث نابهنجار  نان مانند

ّه تغییر این ارهنگ و جایگز ما  رخنه کرده بود، البت ماعی و و پود اجت جارهای اجت کردارهای مطلوب ین کردن هن

 بسیار دشوار بود و این خاندان که نوعاد ارهنگ پرور بودند.

ساوجی و دیگری ارهادنامه عارف اردبیلی سلمان  سایی ،از  یار ادبی دوران جلایری ،اراقنامه  های تا حدودی نار

البته هر دو ایر به متون پیشین  اند کهسیاسی و ناهنجاری های اجتماعی  ن روزگار را چون  ینه در خاطر نگاه داشته 

 اند.نظامی گنجه ای نظر داشته به خصوص شاهنامه اردوسی و خسرو و شیرین

د و بر تخت شاااهی کندر منظومه نظامی، پس از مرگ هرمز، حکومت ایران را بهران چوبین به زور تصاااحب می

داند، با گیرد اما از  نجا که ارمانروایی را حق مسااالّم خود مییز، ناچار در حاشااایه قرار مینشااایند. خسااارو پرومی

شاه ایران بر ریزی میتمهیداتی برنامه شته،  نگاه به عنوان پاد سرِ راه ترقی خود بردا کند و در روز موعود بهران را از 

داند امّا پس از مرگ طه مقابل، عارف، ارهاد شاااهزاده چینی را شااایسااته پادشاااهی مینشاایند. در نقتخت شاااهی می

را  یارسد و ارهاد با یک سلسله نبردهای خونین سرانجان عمواغفور، عمویا زردگبر با قوه قهریه به حکومت می

 شود.اغفور کشور وسیع چین میبر تخت شاهی می نشیند و خود  ،شکست داده

سازی و عاشقی راستین است. این شخصیت اصیل و زحمت و منظومه، کوهکن و استاد مجسّمهارهاد، در هر د

 کند تا شیرین به راحتی بتواند از شیر استفاده نماید.کا، در هر دو ایر، جوی شیر و حوض شیر ایجاد می

سر نظامی، در هاله شیرینِ شو  و هم ستان نظامی به بهانه  اا  مع شدهدا صفهانی  ای از تقدّس ظاهر  شکر ا و 

گلستان مانند شیرین، پاکدامن، واادار و عاشق است  ،شود. امّا در ارهادنامهرقیب او، زنی هرزه و روسپی معرای می

 بند و بار است.در حالی که شیرین زنی روسپی و هرزه و بی

کران خاتمه یااته بود، امان  غاز شااده و به اقر و تباهی و اساااد بیایر اوضااا   شاافتة زمان که از قتل و غارت بی

تردید در همة  حاد مردن و کیفیتّ زندگانی و اندیشاااه و راتار و کردار  نان ار داشاااته اسااات. منتهی گروهی که بی

اند؛ گروهی دیگر که گذشااتهایر می مده و بیخبر میکرده، بیالناّس بودند علل و نتایج این اوضااا  را درک نمیعوان

اند، برای مقامات دنیوی خود را با طبقات ااسااد حاکه یا اجتما  همرنگ از  نان بودهغالب رجال شاار  و ساایاساات 

 خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو »اند که بستهکرده و این مَثلَ را بکار میمی
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شاایخ اویس، از یک طرف عاشااق و ساارسااپرده بیرامشاااه بود که با غنج و دلال دلبرانه و راتارهای عاشااقانه اش 

اروخت و با از ساااوی دیگر معشاااو  دل او را در تملک خود گراته و بدین جهت بر او اخر می می کرد. دلربایی

و او را مفتون کرده بود و شاه از این نظر بسیار خشنود  ،های پنهانی دین و دل از شاه ربودهای زیرلب و خندهعشوه

 بود.

ش شیخ پادشاه عالم، را عاشق خود کرده سومین بُعد واقعی شخصیت معشو ، همان، شخصیت غلان بود که  اه 

 کرد و  گاه بود که در مقان دلبری و معشوقی، غلامی بیا نیست.بود اما، نهایت احتران و تواضع را رعایت می
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